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ه چكيد

و اسلام پژوهش كرده در طول تاريخ مستشرقان زيادي درباره از قرآن اند، به ويـژه پـس
و مكتـبaپيـامبر،پيروزي انقلاب اسلامي ايران مستشرقان تحقيقات خود را عليه اسلام

و در مقابل چالشbبيت أهل و افتـراء بـه شدت بخشيدند ها به جاي ارائه حقايق بـه اهانـت
و نقد سير و زندگي پيامبراسلام  اند. پرداختهه

و در اين ميان مسئله تعدد زوجات پيامبر يكي از موضوعات مورد توجه مستشـرقان بـوده
و  به مفرط ايشان به زنان علاقهاين موضوع را دليلي بر شهوتراني پيامبر و مانع گرايش افراد

و به تبع آن تضعيف دين اسلام دانسته اند. در حالي كه بهبااسلام و روايات نگاه جامع آيات
و حــديثي،و  وaهــاي شخصــيتي پيــامبر ايــن ادعاهــا بــا ويژگـي تعـارض منـابع تــاريخي
ميهاي تاريخييتعواق هاي آن حضرت بعـد از وفـات شود. از طرف ديگر، تمام ازدواج روشن

و حكمتي بوده است.hحضرت خديجه كوشيده شده است تا بـا نوشتار در اين داراي مصالح
و حكمتبررسي  و همچنـين ازدواجهاي ادله و بيان اهداف هر يـك از آنهـا هاي رسول خدا

و بطلان ديدگاه، هاي برخي از انديشمندان منصف غربي بيان ديدگاه هاي مستشرقان روشـن
 توان دفاع گردد. در حدaاز ساحت مقدس نبي اكرم

 مستشرقان.اسلام، همسران پيامبر، محمد، تعدد زوجات، كليد واژگان:

.9/9/1395و تاريخ تأييد: 15/3/1395. تاريخ دريافت:∗
 mhmtafsir@yahoo.com:(نويسنده مسئول)يهالعالميجامعه المصطف ياراستاد.∗∗
 mhmtafsir@yahoo.com: دانشگاه معارفيمنابع اسلاميشارشد گرايدانشجو. ∗∗∗
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 مقدمه

 توجهباو موضوعهمان خاستگاهو فرهنگبا متناسبراآن بايد موضوعيك بررسي در
در عوامل سايرو زماني مكاني، شرايط به  هـر موضـوعي كـه چـرا؛نمـود واكاويآن دخيل

 موضـوع تلقي شـود. ناهنجار ديگر فرهنگيدر وليباشد، هنجار يك فرهنگدر است ممكن
ي  هـاي زمـانو شـرايطدرو گونـاگون جوامعدركه است از اين موضوعاتكيچندهمسري

.است داشته متفاوت هاي چهره،مختلف
مي امر اين تاريخچه  بشـري جوامـعدر ديربـازاز متعـدد همسران داشتنكهكند روشن

 اجتمـاعي هنجاريك جهان كشورهاياز بسياريدر نيز اكنونهمو بوده شده پذيرفته امري
.باشدمي شده رفتهپذي

از تعداديكه است موضوعاتياز يكيaاكرم پيامبرهاي ازدواج،چندهمسريلهئمس در
و پيـامبر زمـانو فرهنـگ گـرفتن نظـردر بدون جهلبه نيزايو عده عمدبه خاورشناسان

پيدر حاضرنوشتار. اند كرده هوسرانيبه متهمرا ايشان ها، ازدواج اين حكمت ملاحظه بدون
 تعـددبه نسبت عصرآندر عربستان جزيره شبه فرهنگ:ي ذيل استها پرسش پاسخ يافتن

ها ازدواج اين است؟ كرده اختيار متعدد همسران اسلام پيامبر چرا است؟ بوده چگونه همسران
نظـر؟ اسـت ودهب هوسراني خاطربهها ازدواج اين آيا است؟ گرفته صورت شرايطيچه تحت

 به اين موضوع چگونه است؟ خاورشناسان نسبت
 تبيـينو اسـلام پيامبر هاي ازدواج بررسيبه اسلامي منابعاز استفادهبارو پيش نوشتار

مي ايندررا خاورشناسانهاي ديدگاهو پردازدميهاآن فلسفه .كند باره مطرح

 پيشينه بحث

ومي پيامبر در آيات مختلفي از قرآن كريم به چشمبحث ازدواج در بيشتر تفاسير ذيل خورد
: 1408؛ رازي، روض الجنـان،1967:22/10(طبري، جـامع البيـان، سوره احزاب38ـ36آيات 

؛ فخـر رازي،1404:5/20؛ سيوطي، الدرالمنثور،8/564: 1360؛ طبرسي، مجمع البيان،15/425
و نيز در برخي مناب16/32 تا:بي؛ طباطبايي، الميزان،25/16مفاتيح الغيب، (ابـن مانندع تاريخي)

و 1385:2/121؛ ابن اثير، تاريخ كامل،6/77: 1990 سعد، الطبقات الكبري، ) به صورت پراكنـده
���«ي مختلفـي ماننـد هـا كتـاب . درباره موضوع بحث نيز فشرده مورد اشاره قرار گرفته است
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و بر اساس روايات اهل سنت الالمعي روايـيو مشتمل بر نكات تاريخي، تفسـيري، تدوين شده
و محدثان از جملـه ابـن جريـر طبـري، مؤلف ضمن طرح ديدگاه. است بـه هاي برخي مفسران

و نظرات آنها را مستشرقان هاي ديدگاه .نقد نموده استتوجه

و ازدواج nاسلامهاي پيامبر مستشرقان

 اند، از جمله: هاي متفاوتي داشته هاي پيامبر ديدگاه خاورشناسان در مورد ازدواج

 مستشرقان منتقد)الف

آن عده و بـي محابـاي اي از مستشرقان تعدد زوجات، پيـامبر را ناشـي از علاقـه مفـرط
 حضرت نسبت به زنان دانسته اند. 

له را تنهـائ، ايـن مسـaبا وجود تمجيدهاي فراوان از شخصيت پيامبر . گوستاولوبون1
ميايشان قابل انتقاد نكته و  نويسد: دانسته

اگر بتوان از محمد انتقادي كرد، فقط همان محبت افراطي اوسـت كـه بـه زن داشـته«
است، ولي اين را هم نبايد از نظر انداخت كه اين محبت فقط در قسمت اخيـر زنـدگاني در او 

و الاّ در اوايل عمر تا اولي قناعت كرد. پيامبر اين سالگي به همان زوجه50سن پيدا شده بود
مي وقت پوشيده هم نگه نمي محبت را هيچ فرمـود: داشت؛ چه اين قول منسوب به اوست كه

و ديگري بوي خوش، ولي آنچه بيش از همه قلبم را «  دو چيز را خيلي دوست دارم: يكي زن
داد؛ زيرا عايشه را وقتي چندان اهميت نميپيامبر به سن زنان خود ». دهد، نماز است قوت مي

به نكاح خود درآورد كه سنش زياده از ده سال نبود، لكن ميمونه دختر حارث را كـه بـه زنـي 
» سال بود...پيامبر مخصوصاً در يك سال چهار زن اختيـار نمـود...51گرفت، عمرش بالغ بر 

و غرب،(گوستاولوبون، ).120: 1334تمدن اسلام
].م1858[» زنـدگي محامـد«نامه چهارجلدي خود بـا عنـوان حال در شرح موير . ويليام3

مي پس از شرح و ستايش او  نويسد: حال پيامبر در مكه
مي« و ارضاي نفـس بـه كند. در آنجا قدرت دنيوي، جاه اما در مدينه وضعيت تغيير طلبي

با سرعت با هدف سترگ زندگي پيامبر درهم مي و همه اينها هاي دنيوي به دست روشآميزد
مي پيام آيند. مي شوند تا عملكرد سياسي را توجيـه كننـد... در واقـع، هاي آسماني آزادانه نازل

مي كاري افراط و شخصي نه تنها موجه دانسته شوند، بلكه بـا تأييـد حكـم الهـي هاي غريزي
مي مورد تشويق قرار مي و امتيازي ويژه داده داردر را مجـاز مـي شـود كـه پيـامب گيرند. اجازه

(همان).» همسران بسياري اختيار كند
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شناسد كه به دنبال ارضـاي در واقع، موير پيامبر را فردي متأثر از فضاي مادي مدينه مي
و اعمالش مورد تأييد الهي قرار مي گرفتـه اسـت. ولـي بايـد گفـت غرايز در حد افراطي بوده

وaپيامبر اسلام اجازه قبلي خداوند انجام داده است نه اينكه پس تمام اعمال خود را با اذن
 از انجام افعال، خداوند آنها را تأييد كرده باشد.

ت گرفتـه از علاقـهئهـاي پيـامبر را نشـ مستشرق ديگري است كه ازدواج . إميل منعم4
و مي  گويد: ايشان به زنان دانسته

عار محمـد در أواخـر عمـر اشـ؛ شعر محمد بالعقد الأخير من عمره بميلٍ كبير إلـي نسـاء«
 إفترائات المستشرقين علـيمن(فؤادمحمود،»حضرت همراه با علاقه زياد به زنان بوده است

.)213: 1422الإسلام،في&العقيد الأصول

ب) مستشرقان منصف

 الف) آراء مستشرقان منصف درباره تعدد زوجات پيامبر

مي ازدواجنويسنده مشهور غربي، در تحليل . ويل دورانت1  نويسد: هاي متعدد پيامبر
و همين سبب خرده« و دو كنيز گرفت ها از ايشان شـده اسـت، گيري غربي پيامبر ده زن

ومير بسيار سـاميان آن زمـان، تعـدد همسـر از لـوازم ولي بايد توجه داشت كه به دليل مرگ
و يك وظيفه اخلاقي بوده است. ا زندگي و رايـج تعدد ازدواج در زمان پيامبر يك مر معمـول

و از همين رو پيامبر نيز آسوده بود. اما بايد دقت داشت كه پيامبر بـا ايـن كـار در صـدد  بوده
).4/220: 1385تاريخ تمدن، دورانت،(ويل» اشباع غريزه جنسي نبوده است

و« شناس انگليسي، در كتاب اسلام . جان ديون پورت،2 عذر تقصير به پيشگاه محمـد
a) به دفاع از پيامبر اسلام446: 1380فرهنگ جامع خاورشناسان مشهور، ين،ب(نيك» قرآن

و مي  نويسد: پرداخته
.jزمين از زمان حضرت ابراهيم تعدد همسر در مشرق« و معمـول بـوده اسـت... به بعد رايج

حضرت محمد عملي را مشروع دانست كه نه تنها محترم بود، بلكـه در ادوار سـابق از طـرف خـدا 
و محترم اعلام شد. در ايـن صـورت، مورد و در دوران جديد مشروع و رحمت واقع شده بود بركت

و بري است آن حضرت از اتهام شهوت عذر تقصير به پيشگاه محمـد پورت،(ديون» پرستي مصون
).232تا:بيو قرآن، 

و ناداني معاندا و جهل ميوي در جاي ديگر نيز با اظهار تأسف از افترائات مستشرقان  نويسد:ن
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و هاي پيامبر مولود شهوت بود، مسلمّاً لازمه اگر ازدواج« و وسـايل آرايـش آن، استعمال زينت
و جلوگيري همـه  و زيبايي بود، در حالي كه اين قسمت از آيات حاكي از نفي زينت  نمايش ظرافت

مي زنان از به ك كاربردن آن و درجـه باشد. تبعيت نه زن در اين مورد از پيامبر دليـل مـال انسـانيت
).80: 1352بخشايشي، همسران رسول خدا،(عقيقي» عالي عظمت ايشان است

بر توماس كارلايل.3 و افترائاتي كه مي پيامبر وارد ساخته در رد اتهامات  گويد: اند،
و ظالمانـه پرست نبو رغم اتهام دشمنان محمد، او هرگز شهوت علي« ،ده است. با دشمني

بي راني نموده به شهوتاو را متهم انصافي اسـت كـه شخصـي ماننـد محمـد را بـه اند. چقدر
و شهوت و لذت نفس همتي نداشت. ميان محمد راني متهم كنيم يا اينكه بگوييم جز شهوت

و لذت و غرب،(دواني،» پرستي چقدر فاصله بود شهوت پيامبر اسلام از نظر دانشمندان شرق
).85 تا: بي

تعدد زوجات پيامبر را امري درجهت بهبود وضـعيت،فرانسويستشرقم . ال.آ.سيديو،4
و درباره مي اجتماعي زن دانسته  نويسد:ي مصلحت اين تعدد

اين ظلم بزرگي است كه ما وضع ناراحتي زن شرقي را به محمد نسبت دهيم؛ زيرا ايشان
و كوشش داشت كه حال زن را بهبود بخشد. زن عرب زود رشد مي ت درهـم بـه سـرع كنـد

مي شكسته مي كند. او ازدواج با زنان را تا چهار عدد پـايين شود. طبيعت او را وادار به فروتني
و مردم را نصيحت كرد كه داشتن يك زن بهتر است. اگر خودش با ايـن كـار مخالفـت  آورد

ا عده،كرد، به دليل برخي جهات سياسي بود كه در نتيجه ازدواج او و اي از قبايل بـه اطاعـت
و اسلام شرق(زماني، درآمدند ).217: 1385شناسي غربيان، شناسي

 گويد: محمود العقاد مي
انـد مستشرقيني كه داشتن نه زن را دليل بـر بسـياري كشـش جنسـي پيـامبر دانسـته«

وهبالضرور و نـاتوان توصـيف كننـد بايد حضرت مسيح را نيز از حيث تمايلات جنسي قاصـر
كـار را نيـز افـراطaدانند، نبايـد حضـرت محمـد جنسي قاصر نمي چون مسيح را در علاقه

(العقاد، محمد راه محمد،  ).131: 1358بپندارند

 پسردتعدد زوجات پيامبر به خاطر فرزن)ب

 انـد. هاي پيامبر را ميل ايشان به داشتن پسر دانسته از مستشرقان نيز علت ازدواجاي عده
مي ماكسيم راديسون  يد:گو در اين زمينه
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مي« و همچنين اقوام سامي از نداشتن پسر كه وارث آنها بشود، رنج بردند تا جـايي كـه اعراب
است. محمد از اين نـاراحتي بـه» ناقص« ناميدند كه تقريباً به معنايمي» ابتر« چنين شخصي را 

(برد؛ زيرا خديجه نتوانسته بود فرزندي ذكور برايش بياورد شدت رنج مي بـزرگ انصاري، كـورش»
).278ـ279جا:و محمد بن عبداالله، بي
و شهوت رد نظريه لذتّضمن جان ديون پورت دهـد كـه تعـدد راني، احتمال مـي گرايي

مي باشد.ناشي از ميل به پسردار شدن ازدواج پيامبر   نويسد: ايشان
 كـه محمـد بيشتر بر اين احتمال تكيه كرد توان در مورد تعدد زوجات پيامبر اسلام ... آيا نمي«

و رغبت بـوده اسـت زن هاي متعددي را كه در دوران اواخر زندگيش اتخاذ نمود، ناشي از اين ميل
(كه پسري داشته باشد ).52 تا:بيو قرآن، ديون پورت، عذر تقصير به پيشگاه محمد»

 بررسي

 مقدمه اول: پيشينه چند همسري در تاريخ

آن قانون تعدد زوجات به رغم توهم عده اند، در هميشه را از ابتكارات اسلام دانسته اي كه
و اسلام به اصلاح آن پرداخته است. تعدد زوجات مختص به رسـول اكـرم  تاريخ وجود داشته

(استانبولي، مصطفي نسـاءjنيست، بلكه سنت بيشتر انبياي قبلي از جمله موسي بوده است
شود كه تعدد زوجات را حـرام ). در كتب اناجيل نيز نصي يافت نمي328: 1423حول الرسول، 

را بداند، بلكه در بعضي رسائل از پولس نقل شده كه مردان دين (اسقف) اگر نتوانند رهبانيـت
خواهنـد، توانند با هر چند زن كـه مـي حفظ كنند، بايد به يك زن اكتفا كنند، اما غير آنها مي

(همان،  ).332ازدواج نمايند
و جينز بـرج بـر ايـن باورنـد كـه تعـدد زوجـات در اساتيد علوم اجتماعي ماند سترمار ك

و اينكه بعداً به يك همسر اكتفا كردند، تنهـا بـه و قبايل متمدن يك نظام متبع بود شعوبات
(جبري، السيره النبويه، بي و ربطي به دين آنها نداشت ).154تا: دليل تقليد بود

اند. ويلو شرق نقل كرده هاي تاريخ را مورخان غرب جريان رواج چندهمسري در گذشته
 نويسد: دورانت مي

مي« كردند كه تعـدد زوجـات از ابتكـارات اسـلام علماي ديني قرون وسطي چنين تصور
و در اجتماعات ابتدايي جريان چندهمسري بيشـتر مطـابق  است، در صورتي كه چنين نيست
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ايي گشته، فراوان آن بوده است. عللي كه سبب پيدايش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتد
و جنگ، زندگي مرد بيشتر در معـرض خطـر بـود... است. به واسطه » اشتغال مردان به شكار

و قرآن، ).447: 1385(زماني، مستشرقان
و عرب«گوستاولوبون نيز در كتاب از» تمدن اسلام رسم تعدد زوجات را مربوط به قبـل

و شايع در تمام اقوام شرقي از يهود، ايران مياسلام و... مي ي، عرب و رسم تعـدد«نويسد: داند
از».زوجات ابداً مربوط به اسلام نيست بـين وي در ادامه رسم تعدد زوجات را عـاملي بـراي

و مي و حفظ احترام زن دانسته تعدد زوجات يكي از رسـوم بسـيار مسئله« نويسد: بردن فساد
ر خوبي است كه فساد اخلاق را از ميان دست ميهايي كه آن و ارتبـاطا جايز دانند، برداشـته

مي ها را محكم خانواده مي تر و سعادتي به زن و چنان احترام بخشد كه نظيـرش در اروپـا كند
و غرب،(گوستاولوبون،» شود ديده نمي ).90: 1334تمدن اسلام

�)'«استاد محمد الأبرشي در كتاب�	
 �در بر اين نكته تأكيد مـي» *(� كنـد كـه
و پزشـكي بـود، زن ماننـد يـك كـالاي جوامع تمد ني مثل يونان قديم كه مهد فلسـفه

و فروش مي مي تجاري خريد و بندي و مردان بدون هيچ قيد توانستند زنـان زيـادي شد
 نويسد:مي بگيرند وي در ادامه

توانست دو شـوهر يـا بيشـتر داشـته در برخي ديگر از شهرها مثل اسپارت يونان زن مي
بـودن رسـم تعـدد كه مرد فقط حق يك زن را داشت. وي همچنين بـه مبـاح باشد، در حالي 

و پس از آنان اشاره مي مي زوجات در ميان بني اسرائيل و  نويسد: كند
و واجبـات مسـاوي قـرار داد« و زن را در حقـوق و مرد »اسلام اين رفتارها را از بين برد

سي(معروف]لهنّ مثل الذّي عليهنّ بالمعروف[ ).471ـ475: 1975ره المصطفي، الحسني،

 مقدمه دوم: ضرورت چند همسري

و دختران به سبب عوامل متعدد تا پايـان عمـر از نعمـت ازدواج محـروم بسياري از زنان
و عزوبت وحشت مي و در تنهايي مي مانند آن انگيز به سر و امثـال برند يا تن به خودفروشـي
 دهند. برخي از اين عوامل عبارت است از: مي

 . تولد بيشتر دختران در مقايسه با جنس مذكر براساس آمارهاي موجود؛1
 . تلف شدن تعداد بسياري از مردان بر اثر حوادث.2
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درها مقاومت بيشتر زنان در برابر بيمارى و ... موجب فزونى تعداد آنان و عوامل هورمونى
نش برابر مردان مى مىشود. مطالعات مختلف بهيان جنيندهد، جنس زن در دور ان و ، كودكى

و شـرايط ويژه دوره پيش از بلوغ، در برابر بيمارى هاى عفونى مقاوم تر از جـنس مـرد اسـت
و سوء تغذيـه، پسـران را بـيش از دختـران  و رنج آورى همچون كمبود مواد غذايى نامناسب

و مير زنان نسبت به مردان در برابر بيمـارى.دهد تحت تأثير قرار مى كمتـراهـ در كل، مرگ
از(است  و ديگران، كتاب زن، به نقل ).128: 1381يه، اصول علم تغذ:هادى حسينى

و جنگـى نكته ديگر اينكه هورمون هاى مردانه، باعـث بـروز رفتارهـاى خشـن، تهـاجمى
مى مى و مرگ و صدمات بدنى هـاى در حالى كه هورمون،انجامد شوند كه در نهايت به درگيرى

كننـد. همچنـين تستوسـترونو رفتارهـاى صـلح جويانـه را تقويـت مـى انـد زنانه، آرام بخـش 
Testostrone و اسـتروژن (هورمون مردان) (هورمـون Progestrone &Estrogeneهـا، هـاى،

و تعــداد گلبــولChlostroleزنانــه)، اثــرات متفــاوتى بــر ســطح كلســترول  هــاى قرمــز خــون.
و Hematocrite(هماتوكريت)  و زنان دارند و مرد مردان بر اثر همين اختلاف هورمونى بين زن

و مير مردان در سن  5ــ4سـالگى حـدود25ـ15و پيامدهاى ثانوى ناشى از آن، نسبت مرگ
و زن،ها هورمون،بنابراين؛برابر زنان در همين محدوده سنى است و نقش متفاوت آنها در مـرد

و تفاوت طول عمر آنها و مير ).116ـ117،(همان است يكى از عوامل مطرح در مرگ
و . تنــوع3 بــودن» شــوهرگرا تــك«بــودن مــردان در مقابــل» چنــد زن گــرا«گرايــي

و فطرت] .زنان[براساس ذات
 ناتواني زنان در تأمين جنسي مردان در ايامي معين..4
آب.5 و تأثيرات زمين كه سـبب پيـري زودرس هوايي در مناطق مشرقو خصائص نژادي

( در زنان مي و غرب، شود ضـمنe). شهيد مطهـري 505: 1334گوستاولوبون، تمدن اسلام
نويسد: اولاً رسم تعدد زوجات در مشـرق زمـين منحصـر بـه نادرست خواندن اين تحليل مي

هوا معتـدل اسـت، قبـل از اسـلامو مناطق گرمسير نبوده است. در ايران با اينكه از لحاظ آب
و غليان نيروي جنسـي مـرد ثانياً اگر تعدد زوجات معمول بوده است. زود پير شدن زن شرقي

علت اصلي اين كار بوده است، چرا مردم مشرق زمـين همـان راه مـردم مغـرب زمـين را در 
و جديد و پيش نگرفته قرون وسطي و به جاي تعـدد زوجـات، طبيعـت خـود را بـا فحشـا اند

(مطهري، مجموعه آثار، بازي آزاد اقناع نكرده زن ).19/318: 1385اند
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مي در برابر اين واقعيت  توان انجام داد: ها سه اقدام
و تنها بمانند،زنان نيازمند شوهر . جامعهيك .بدون همسر

. مردان در كنار يك همسر قانوني به ارتباط جنسي نامشروع با ديگـر زنـان بپردازنـد؛ دو
 چنان كه غرب همين روش را برگزيده است.

و رسـمي بـا زنـان . مرداني كه تمكن اقتصادي سه و نياز جنسي دارند، به ازدواج شـرعي
 ديگر اقدام كنند.

بي دو اقدام نخست زمينه و و عياشي مردان هـاي مختلـف حمايتي زنان از جنبه هوسراني
و در نهايت، موجب افزايش سرسام و مادي را فراهم خواهد كرد هاي آور طلاق جنسي، رواني

ب و رهايي غيرقانوني زنان ميقانوني گزينـد شود؛ لذا اسلام راه سوم را برمير اثر فساد مردان
بندوباري مـردان در روابـط جنسـي تا ضمن جلوگيري از سقوط زنان به پرتگاه فساد، مانع بي

و عـزت همسـر اول در كـانون خـانواده را حفـظ نمايـد  و جايگاه قانوني زنان بي شوهر شود
و قرآن،  ).449: 1385(زماني، مستشرقان

نهاور يكي ديگر از دانشمندان غربي است كه وجود قانون تعدد زوجات را براي همـه شوپ
و مي مي«گويد: جوامع بشري لازم دانسته كند بـه يـك قانون ازدواج اروپا كه مردان را ملزم

و فاسدي بنا شده است و» زن اكتفا كنند، بر اساس نامعقول (حمامي، چندهمسـري در قـرآن
اي براي نشـر ). امروزه نيز مسيحيان افريقايي تعدد زوجات را وسيله205: 1385سيره پيامبر،

اند؛ زيرا اصرار بر منع تعدد زوجات را مانعي براي ورود به ديـن رسالت تبشيري خود قرار داده
(الاستانبولي، مصـطفي نسـاء نصراني مي و قيد را واجب اعلام كردند دانند؛ لذا تعدد بدون حد

).314ـ315: 1423حول الرسول، 
را خلاصه اسلام تعدد زوجات را به صورت مطلق مباح ندانسته است، بلكه شـئون ازدواج

و محدود به برخي شرايط كرده است. علاوه براين، تعدد زوجات  و تعدد زوجات را مقيد منظم
و ارزش جلوه در همه موارد عامل بي دادن زن نيست، بلكه سبب حفظ جايگاه زن در خـانواده

مي يري از سوء استفادهجلوگ  شود. هاي برخي مردان
و ريشهع تـوان را مـيaهاي پيـامبر هاي اصلي نگرش منفي مستشرقان به ازدواج وامل

:چنين برشمرد
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؛هاي پيامبر . تصور ماديگرايانه از ازدواج1
و شخصيت پيامبر.2 ؛تصور نادرست آنان از فرهنگ اسلام
ذي پيامبرها . تحليل ازدواج3 ؛هنيت مذهبي مسيحيتبا
و ناسازگاري4 و قدسي. تنافي ؛بودن انسان ازدواج با معنويت
و دستن دانست . ارزش5 ؛همسريتكگرفتنكم عزوبت
و حديثي مسلمانان6 و روايات ساختگي در كتب تاريخي بـه،. استناد به برخي گزارشات

و عدم نگرش جامع به منابع ويژه منابع اهل ؛سنت
د7 و پادشاهان مسلمان كه صرفاً نامي سراهاي امويان، عباسيان، عثماني ادن حرم. قرار ها

و سرايت دادن رفتار نادرست آنان از اسلام داشته و جانشينان پيامبر اند به عنوان سمبل اسلام
و پيامبر اعظم،aبه رسول گرامي اسلام ).195ـ196: 1392(عبدالمحمدي، مستشرقان

 هاي پيامبر ازدواج

و اتهّامات آنان، آگـاهي از نظـر ديگـر در و ارائه پاسخ مناسب به شبهات بررسي آراي مستشرقان
و نيـز آشـنايي بـا ازدواج  aهـاي متعـدد پيـامبر مستشرقاني كه با ديد مثبت به اين مسئله نگريسته

مي ضروري به نظر مي و سپس به نقد اتهامات  يم.پرداز رسد؛ لذا ابتدا به اجمال به اين دو مقوله

ـ ي ازدواج با آنانو فلسفه زنان پيامبراول

و روشن سـاختن اسـرار عظـيم ازدواج ي حضـرت نشـان هـا آشنايي با زنان متعدد پيامبر
و زيـاده مي زن دهد كه تعدد همسران رسول خدا ناشي از افـراط دوسـتي روي آن بزرگـوار در

و مصا و وصول به كمال مطلق سـاز لح عالي اسلامي زمينـه نبوده است، بلكه تعلق به حقيقت
تعداد همسران پيامبر نظرهاي مختلفي وجود دارد، اما آنچـه اكثـر آنها بوده است. درباره همه

و دانشمندان بر آن اتفاق دارند، يازده زني است كـه در  بـه آنهـا اشـاره نوشـتار ايـن مورخان
و هنگام رحلت حضرت نه تن از شود. البته دو تن از آنان در زمان حيات پيامبر از دنيا رفته مي

 آنان به عنوان همسر پيامبر حضور داشتند.
 بنت خويلدh. خديجه1

در خديجه زن بيوه چهل ساله و در ايام جواني پيامبر سـالگي25اي بود كه قبل از بعثت
از ايـن ازدواجaايشان به عنوان اولـين همسـر بـه عقـد پيـامبر درآمـد. هـدف رسـول االله 
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د، بلكه آمادگي براي حمل رسالت بود تا كسي همراه وي باشد كه او را بر نشر راني نبو شهوت
و تبليغ دعوت ياري رساند. او همان بانويي است كه پيامبر درباره وي فرمـود: زمـاني  رسالت
و زماني كه همه مرا تكذيب كردنـد، او مـرا  كه مردم همه كفر ورزيدند، او به من ايمان آورد

و با بخش و ثروت خويش با من همـدردي كـرد. زمـاني كـه مـردم مـرا تصديق كرد ش مال
(أبوسـعد، و از ديگر همسرانم محرومم سـاخت محروم كردند، خداوند از او اولادي به من داد

رو، پيامبر در زمان حيات او با هيچ زن ديگري ازدواج نكرد. ). از اين137تا:بيتعدد الزوّجات، 
و هنگـام يگانه همسر باوفاي پيامhخديجه بر سه سال قبل از هجرت در مكه از دنيـا رفـت
در65مــرگ  و ــود ــه خــاك ســپرده شــد» حجــون«ســاله ب ــامبر ب ــارك پي ــا دســت مب ب
).19:1352بخشايشي، همسران رسول خدا،(عقيقي

 بن قيس قرشيه. سوده دختر زمع2

آمـد. سـوده به ازدواج پيـامبر اكـرم درhوي نخستين بانويي است كه پس از وفات خديجه
بت ساله از قبيله بني55زني بيوه و و پرست بود. عامر از قبايل مشرك البته سوده به همـراه پـدر

همسرش جزء اولين مهاجران به حبشه بودند. سكران بن عمر، شوهر سابق سـوده، در بازگشـت 
مـرگ او از هجرت دوم حبشه در جريان درگيري يا به دليل بيماري در مكه از دنيا رفت. پس از 

سوده به دليل اسلام آوردنش سرگردان شده بود؛ لذا پيامبر بـه جهـت نجـات وي از تنگناهـاي 
و روشن و بيشتر به سبب متمايل ساختن قبيلـه بنـي جانفرسا عـامر بـه ساختن چراغ زندگاني او

) ). بـر اسـاس.21و1352:20، همسـران پيـامبر، عقيقي بخشايشياسلام با سوده ازدواج نمود
و اظهار مي تنها هـدفم ايـن داشت روايات، سوده حق همخوابگي خود را به عايشه تفويض كرد

(همان به نقل از:aاست كه در روز جزا جزء زنان پيامبر اسلام ��محشور گردم����+���	
 ،1/
و سياسـي آن 671 و مال نبود، بلكه جنبـه معنـوي و مكنت )؛ بنابراين، دليل اين ازدواج، زيبايي

را أبوسـعد علـت ايـن بن محمد شتا اي از نويسندگان همچون محمد است. هر چند عده ازدواج
 رسد اين قول ضعيف باشد. رهايي از افتراي افك بيان كرده است كه به نظر مي

 . عايشه دختر ابوبكر3

(زني كه پس از وفات خديجه خود را بـه پيـامبر بخشـيد) بـهhعايشه به پيشنهاد خوله
و كم و تنها زن دوشيزه 6بـين پيامبر بود. درباره سن عايشه اقوالسن همسري پيامبر درآمد

]1[سال متفاوت است.17ـ
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 . حفصه دختر عمربن خطاّب4

در جنگ بـدر بـه پيشـنهاد، حذافهبن حنيس، حفصه هفت سال پس از شهادت شوهرش
بي پدر خويش به عقد پيامبر درآمد. ايـن.دهـد علاقگي پيامبر به حفصه گواهي مـي تاريخ به

مي بي و علل ايـن ازدواج در دو جنبـه توان فهميد علاقگي را در دوبار طلاق دادن او . اهداف
و رهـايي پـدرش يعني شود. يكي جنبه اجتماعي خلاصه مي سروسامان دادن به يك زن بيوه

و ديگري جنبه سياسي  و قبيلـه يعني از مشكلات او اش بـه دليـل جايگـاه جلب حمايت عمر
و اقوام و نفاق روزافزون اشخاص و رهايي از خطر بروز مخالفت .او حساس آنان

و هـدف سياسـي ايـن ازدواج را از سـخنان عمـربن خطّـاب بي علاقگي پيامبر به حفصه
وaتوان دريافت. زماني كه حفصه با همدستي عايشـه عليـه رسـول خـدا مي متحـد شـدند

گيري نمود، پيامبر خواستند حفصه را براي بـار دوم طـلاق دهنـد كـه حضرت از هر دو كناره
و گفت:  انََـا لَطلََّقَـك«عمر نزد دخترش رفت و لَو لَا كبحي انََّ رسولَ اللَّه لَا تملع َلَقد اللَّه و

ولُ اللَّـهسرaبه خدا سوگند! به يقين دانستم كه رسول خدا؛aو اگر به تو را دوست ندارد
.)4/165 تا:بي صحيح مسلم،مسلم،(»خاطر من نبود، هر آينه پيامبر تو را طلاق داده بود

(ام المساكين)5  . زينب دختر خزيمه

در عموزاده،بن حارث بن عبدالمطلب&عبيد،همسر زينب و پيامبر در جنگ بدر مجـروح
ام مراجعت به شهادت رسيد. زينب كه از زنان سـخاوتمند مدينـه بـه شـمار مـي  و بـه رفـت

( المساكين ،ابـن جـوزي؛1410:91 طبقات الكبـري، واقدي،(سرپرست بينوايان) مشهور بود
و.)2/648: 1416النبويه،&السير،ابن هشام؛ 1992:3/161 المنتظم، او در نهايـت تنهـايي

و التيام نهادن بر آلام برد. پيامبر اكرم براي اعاده غريبي به سر مي و آبروي اين زن شخصيت
ساوي داد. با او هاي او تن به ازدواجو اندوه ؛سـاله)60( لخورده نيز بودنه تنها زيبا نبود بلكه

و چندماه پس از ازدواج با آن حضرت دار فـاني را به طوري كه در همان سال چهارم هجري
تـاريخ،طبـري( زينب نخستين زن پيامبر بود كه از دنيـا رفـتhوداع گفت. پس از خديجه

.)1967:2/545 طبري،
ام6  سلمه دختر ابواميه مخزومي.

و سلمه بافضيلت ام بـود. وي اولـين زنhوفادارترين همسر پيامبر پـس از خديجـه ترين
و مهـاجرت بـه مهاجر به مدينه بود كه ابتدا به دليل مخالفت اقوامش از همراهـي ابـو  سـلمه

بي،مدينه بازماند از تابي اما در اثر هاي زياد نهايتاً قومش با مهاجرت وي موافقت نمـود. پـس
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در، شهادت ابوسلمه و بنا بـه گفتـهبي،جنگ احد برداشته بودبر اثر زخمي كه سرپرست ماند
و حمايت بود و محتاج سرپرستي و عيالوار لذا رسول خدا او را به عقد خود؛خودش زني مسن

را82 تاريخ طبري،،(همان درآورد ). زندگي او به قدري طولاني شد كه حادثه جانسوز كـربلا
و به حدي از اين واقعه متأثر گردي د كه برخي وفات او را معلـول همـين واقعـه در درك كرد

و برخي چون مرحوم مجلسي نوشتهق.61يعنيjالحسين عبداالله همان سال شهادت ابي اند
.)41: 1352همسران رسول خدا، بخشايشي،(عقيقي اند دانسته.ق63وفات او را در سال 

 . زينب بنت جحش7

د با زينب همسر زيدبنaازدواج پيامبر ر سال پنجم هجري كه بـا هـدف كوبيـدن حارثه
يك سنت باطل انجام گرفت، از موضوعاتي است كه استعمار غرب براي تضعيف ايمان مردم

و دلدادگي دادهمخدوشو  پيامبر را مفتون عشق،ساختن شخصيت پيامبر به آن رنگ عشق
بر كند. زينب معرفي مي برخـي اسـاس جمـلات مجعـول خاورشناسان مغرض يا ناآگاه غربي

و ابن اند كه روزي چشـم پيـامبر بـه گونه بيان كرده اثير جريان اين ازدواج را اين چون طبري
و به جهت علاقه اي كـه زينب افتاد. زيد احساس كرد كه پيامبر به زينب علاقمند شده است

و موضوع طـلا،به پيامبر داشت پـقحضور آن حضرت شرفياب شد ش كشـيد تـايزينـب را
ما كوچك نعي براي پيامبر درباره ازدواج با زينـب نباشـد. پيـامبر بـه طـور مكـرر او را از ترين
و پيـامبر،دادن همسرش نهي كرد طلاق بـا اوaولي سرانجام زيد همسر خود را طـلاق داد

).605ـ606: 1385فروغ ابديت،(سبحاني، ازدواج كرد
و با جملاتي ركيك، نسبت به برخي پا را فراتر گذاشته مي هايي را از پيامبر دهند كه قلـم

و جمـال زينـب معرفـي  و عاشـق جسـم و به نـوعي پيـامبر را شـيفته نگاشتن آن شرم دارد
و دلـدادگي كنند. بنت مي الشاطي از قبيل افرادي است كه اين ازدواج را با همان جنبه عشـق

و برگ فراوان، پيامبر را عاشق زينب معرفي مي و با شاخ وي بـا ديگـر كند. تفاوت بيان كرده
و عدم علاقمندي به او را نه تنها دفـاع  خاورشناسان اين است كه انكار تمايل پيامبر به زينب

مي داند، بلكه عامل ايجاد شك بر اين ازدواج برمي از پيامبر نمي و گويد: گويا اين عشق شمرد
و نقصي است كه پيامبر بايـد منـزه از آن باشـد  ولـي در خطايي است كه پيامبر مرتكب شده

و سـرزنش واقع هيچ و تمايل او به زينـب قابـل ملامـت كدام نيست، بلكه جنبه بشري است
(بنت ).188ـ198: 1952الشاطي، عايشه زنان پيامبر، نيست
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يـك ضـرورت شـرعي بر اساس آيات قرآن، ازدواج پيامبر با زينب بنت جحش بر پايه
 حارثه، را كه غلام آزادشده زيدبن صورت گرفت. بدين ترتيب كه پيامبر شوهر سابق زينب،

بود، به پسرخواندگي خود پذيرفت. مردم عقيده داشتند كـه پسـرخوانده هماننـدhخديجه
و همه و... دارد. از نظر شريعت اسلامي ايـن پسر حقيقي است احكام او را در حرمت، ارث

و بايد به آن خاتمه داده مي ري چاره شد. راه عقيده باطل بود كـن كـردن ايـن شـه اي بـراي
و ترديد نباشد؛ مفهوم جاهلي وجود نداشت مگر يك اقدام عملي به گونه اي كه قابل تأويل

اش بهترين وسيله براي زدودن اين با زن سابق پسرخواندهaاز اين رو، ازدواج رسول خدا
كـه بـر)2:1391/493(عاملي، سيره صحيح پيـامبر اعظـم، مفهوم غلط از اذهان مردم بود

���� ...P آيه اساس �� �� 	 �
 ��� �� 
 � ��� �� ���� �� �� �� �� � � ��� �� � �� � ��� � ��  � !�� �� " #�� � � $�� %� � ��  � � &� �'� �� � �(� ) � #�� �� *
� +�  � ,�� �� �� -� 	...O/پيامبر مأمور به انجام آن شد، در حالي كه بيم آن داشـت كـه37(الأحزاب (

و مخا  و ايـن مبادا افراد جاهل بر او خـرده بگيرنـد لفـان پيرامـون آن جنجـال برپـا كننـد
و ترديـد گفت و شـك و گسترش اسلام اثر بگذارد وگوها در روند پيشرفت هدف مقدس او

(مكارم و 321: 1382تفسـير نمونـه، شيرازي، در دل افراد ايجاد كند ). البتـه ايـن دغدغـه
�Pبا اين سخن خداونـدaناراحتي پيامبر #.�� � �/�#��� �0� 1� 2� �� 3�� 4� 1� 2 �� 	 56� 
� 	O/37(أحـزاب(

و آنچه براي پيامبر مهـم اسـت، عملـي شـدن دسـتور رفع مي گردد زيرا فرمان الهي است
�$Pخداست �� 7� 8� � � #.� � �� �� 	 � �� 9� �O/چنان كه زينب خود نيـز بـر سـاير همسـران37(أحزاب (

مي پيامبر به اين امر مباهات مي و و زوجني االله من السـماء زوجكنّ أهلوك«گفت: كرد ؛»نَّ
تان به همسري پيامبر درآوردند، ولي مرا خداوند از آسمان به همسـري شما را خويشاوندان

(ابن ).2/177: 1370 الكامل في التاريخ، اثير، پيامبر خدا درآورد
 خرّاعيه ضرار أبيبن . جويريه دختر حارث8

 اسلامكشته شد، به اسارت سپاه غزوه بني مصطلقجويريه پس از اينكه شوهر اولش در
و يكي از مسلمانان شد. او براي آزادي خود از پيامبر اسلام درخواست كمك كرد. كنيزدرآمد

و آزاد كرد. پس   مهريهاز آن، پيامبر با جويريه ازدواج كرد. پيامبر به عنوان پيامبر وي را خريد
و مسلمانان در تأسي به پيامبر، همگي اسـيران ايـن جنـگ را آزاد او، چهل تن را آزاد كردند

ج ويريه كه وي هنگام ازدواج با پيامبر بيست ساله بوده است، در نمودند. با توجه به اين گفته
كه پيامبر را در طـلاق همسـرانش مخيـر سوره احزاب51برخي اخبار درباره سبب نزول آيه 
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ه، جويريه يكي از آن همسران پيامبر ذكر شده كه پس از نزول اين آيـه، پيـامبر از آنـان كرد
(بخاري، كناره 7، ���؛ ابن حجر عسقلاني، الاصـا 2/248: 1423صحيح بخاري، گيري نمود/
.، طبري، جامع البيان؛ طبرسي، مجمع البيان، ذيل آيه)567ـ566

اسي بود تا با آزاد سازي كثيري از اسراي جنگي اهداف پيامبر از اين ازدواج آولاً هدف سي
و قبايل همجوار نجات دهد  و توطئه اين قبيله و مسلمانان را از شر و اسلام آوردن آنان، خود

و همان آزادي جويريه بود كه در ميان اسيران، بي و عاطفي و تنهـاو ثانياً هدف انساني كس
 مانده بود.

(ام حبيبه) دختر ابوسفيان9  . هند

و نفوذ كلام بود. بـه ابوسفيان رئيس قبيله بني و از سران قريش داراي موقعيت سياسي اميه
و مهار مخالفان جايگاه  طور طبيعي وصلت با چنين فردي براي پيامبر از نظر تبليغي براي اسلام

هاي قريش عليـه رسـول حبيبه، برخلاف پدر كه محركّ جنگ خاصي داشت. دختر ابوسفيان، ام
و با شوهرش، عبيدااللهبaخدا جحش، به حبشه مهاجرت كرد، اما در مراجعتبن ود، اسلام آورد

و بي ام از حبشه بيوه از حبيبه به ميان خانواده سرپرست شد. بازگشت و مساوي بـا خويش محال
و تحمل شكنجه هاي متعـدد بـود. در چنـين شـرايطي، ايـن دست دادن عقيده يا بقاء بر عقيده

و توجه بزرگبانوي مهاجر  مردي از عرب بود؛ لذا پيامبر با اين ازدواج توانست نيازمند دستگيري
و بحراني دسته و اسلام را در آن شرايط سخت ايـدنم» تحبيب قلوب«، اي قوي از دشمنان خود

و انـدوهو علاوه بر آن، باعث سر بلندي ام و او را از غـم حبيبه در ميان مهاجران حبشـه گـردد
و  بهنجات دهد و زانو درآوردن قـريش در مقابـل اقتـدار اسـلام باعث كاستن دشمني ابوسفيان

) .)71ـ65 تا:بي الصواف، زوجات النبي الطاهرات،شود
10ه دختر حيبن أخطب يهودي . صفي 

و دلائل اقدام پيامبر به اين جنگ، همه حكايت از خيانت به جنگ خيبر هاي فراوان يهود
(واقدي، المغازي،تشكيلات تازه تأسيس مس در ايـن جنـگ.به بعـد) 1410:481 لمانان دارد

و تعدادي اسير شدند عده و يكـى از دختـرو اي از يهوديان كشته صفيه دختر حي بن اخطب
اس عموهاى او . پيامبر به بلال فرمان داد آن دو را كنار بارهـا ارت درآمدنداز حصار قموص به

او.و جايگاه خود ببرد و رسولش را انتخاب پيامبر به و خدا پيشنهاد كرد كه اگر مسلمان شود
و رسـولش را انتخـاب مـى.او را آزاد فرمايد،كند و خـدا كـنم. صفيه گفت من مسلمان شدم
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و آزادى او را مهريه و به همسرى برگزيد ( پيامبر او را آزاد كرد طبقـات واقـدي، اش قـرار داد
ا.)95ـ96و 8/124: 1410 الكبري، و انسـاني كـه موجـب اين زدواج علاوه بر جنبه عـاطفي

و جبران شكست روحي او شد، از نظر اجتماعي نيز موقعيـت او را صـدچندان  دلداري از صفيه
و صفيه در زمره زنان باوفاي پيامبر درآمد از،نمود چنـان كـه هنگـام احتضـار پيـامبر بـيش

) .)481: 1410 واقدي، المغازي،ديگران گريست
 هلالي حزنبن دختر حارث . ميمونه11

 القضـا&عمـر زماني كه پيامبر به همراه ساير مسلمانان براي انجام سال هفت هجريدر
و بـه رسـول خـدا و هيبـت مسـلمانان در شـگفت شـد راهي مكه شدند، ميمونـه از بزرگـي

، در ميان عباس بن عبدالمطلبمند شد. او اين موضوع را با خواهرش ام الفضل، همسر علاقه
و عباس نيز اين مسئله را به اطلاع پيامبر رساند. پيامبر نيز را جعفـر بـن ابـي طالـب گذاشت

و مهريـه و او خودش را به پيـامبر بخشـيد اي دريافـت جهت خواستگاري به سوي او فرستاد
�Pنكرد؛ از اين رو، آيه  � �&:� ;#��� � � �<8� = >� ;� ?� � �@ �A� �� ��� � �B	� ��O/در مـورد او نـازل50(الاحزاب (

او شده است. پيامبر براي سكونت ميمونه حجره و مانند ديگر زنـانش بـراي اي در نظر گرفت
و جايگاهي قرار دادند. پيامبر پس از ازدواج با ميمونه تصـميم گرفـت مجلـس مهمـاني  شأن

و بزرگا و خويشان او را به اين مهماني دعوت كند، ولي ترتيب دهد را قـريشن ايـن دعـوت
و  و متذكر شدند كه مهلت سه روزه پيامبر براي اقامت در مكه پايـان يافتـه اسـت نپذيرفتند

ا و ساير مسلمانان بـهaز مكه شدند. ميمونه نيز به همـراه رسـول خـدا خواستار خروج وي
(ابن هشام، السير الكبرى، الطبقات،؛ واقدي2/646: 1416النبويه،&سوي مدينه رهسپار شد

: 1954زنـان پيـامبر، الشـاطي،؛ بنـت 11/611: 1967تاريخ طبري، طبري،؛ 8/135: 1410
).175ـ177

ا و خديجـه از مجموع يازده همسر پيامبر، نه تن ز آنان هنگام رحلت پيامبر حضور داشتند
و زينب بنت خزيمه قبل از وفات پيامبر از دنيا رفتنـد. همسـران پيـامبر از قبايـل بنت خويلد

در مختلفي بودند. اين خود نشانه و اجتماعي حضرت استاه اين ازدواج اهداف والاي سياسي
.)296ـ4/298: 1416النبويه،&هشام، السير(ابن
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 مستشرقان هاي ديدگاهنقد

و مثبت پس از آشنايي با ديدگاه و نيـز فلسـفه هاي برخي دانشمندان منفي  انديش غربـي
نaهاي پيامبر ازدواج و ديدگاهقبه مي هاي مستشرقان درايند آرا  پردازيم. باره

و سيره ي پيامبر تعارض با شخصيت

اسـت؛ لـذا تحليـل آنهـا بـدون هاي پيامبر بخشي از زنـدگي آن حضـرت موضوع ازدواج
و سيره و خصلت شناخت شخصيت با آن بزرگوار ميسر نيست. برخي از فضايل هاي پيامبر كه

 هرگونه تهمت به ساحت مقدس ايشان ناسازگار است، عبارت است از:
به دستور خداوند بيشتر ساعات شب را مشغول عبـادتaهاي طولاني: پيامبر . عبادت1

و نياز با  و تلاشو راز وي كـم هـاي شـبانه هاي مداوم روزانه چيزي از عباددت پروردگار بود
و پيامبر اعظم، نمي (عبدالمحمدي، مستشرقان ).204:1392كرد

بي2 و از رغبتي نسبت بـه دنيـا: سـاده . زهد و دلبسـتگي بـه دنيـا و عـدم وابسـتگي زيسـتي
مت ويژگي و ضعيف جامعه به مكتب اسـلام هاي پيامبر بود كه در جذب افراد خصوصاً طبقات وسط

و كه خود در متن زندگي آن حضرت حضور داشـت، دربـارهjبسيار مؤثر بود. اميرالمؤمنين زهـد
لمَ ...«فرمايد: پارسايي ايشان مي و قضَماً كشَـحاً وأخمصـهمقضَمَ الدنيا طرَفاً أهضمَ أهلِ الدنيا يعرها

عرضِتَ علي بطناً يقبلهَـا...من الدنيا فأَبي أن پيـامبر از دنيـا«)؛ 160، خطبـه البلاغـه، نهـج(»ه الدنيا
و به دنيا با گوشه چشم نگريست، دو پهلويش از تمام مردم فـرو چندان نخورد كه دهان را پر كند

و شكمش از همه خالي رفته .»تر بود. دنيا را به او نشان دادند اما نپذيرفت تر
مي اينكه خود از دنيا كنارهپيامبر علاوه بر و گيري كرد، همسران خويش را نيـز از زينـت

و زهد مخير ساخت. و آنها را ميان طلاق  جمال نهي كرد
و طـلاقو ورى زنان خود را بين بهرهپيامبر،از سوى ديگر  ادامه به زندگى با آن جناب

و در صورت ادامه زندگى با آن حضرت، آنان را بين و ترك خود آرايـى اختيار داد زهد در دنيا
��#P:اسـت مطلب آيه زير شاهد بر همين.و تجمل مخير نمود C� �� ! � �� @ �D�"��� �� �E � F� ) 5G� ;#��� ��  5�� 	 ��

 #�� C� �� ! � �� @ � � $H�� �� " $�
��� I #�� ��
&�� I� 	 � � #�� �� 7&C� �� 	 � �� �� ��7� C� * � � C� ��� � � � ��� = 5'�� � B��� J� �� � �� -� �� 2� K� ��� I� L � � � #.� � �� -� �� 2
$���� M� � $��� "� 	 #�� �� �� � �N��� <�J� �� �� � #'� �� 	 � #.� #�� O� * � B� ��P �Q� � L� #'�� � �O/اى نبـى بـه«)؛29و28(احـزاب 

و زينت آن را مي يد تا شما را از دنيـا بهرمنـد كـنميبيا،خواهيد همسرانت بگو اگر زندگى دنيا
طلاهبو و خوشى مي قتان دهمخوبى و خانه آخرت را و رسول بدانيـد كـه،خواهيدو اگر خدا

و جل براى زنان نيكوكا .»ه كرده استدر شما اجرى عظيم آماخداى عز



»
ان

اس
شن

ور
خا

هي
ژو

نپ
رآ

ق
«

ال
س

،
ياز

ره
ما

ش
م،

ده
كم

وي
ت

س
بي

،
ان

ست
زم

زو
ايي

پ
13

95

78

جاآيه با توجه به اين آيا غير؟دارد كه كسي اين نحوه فكر را جزو افكار شهواني بداند آيا
از ملاحظه مـي نكته ديگري،انسانيت در اين عمل از نمايش كمال شـود آيـا تبعيـت نُـه زن

كمـال از زينت، جز اين است كه ما آن را دليل بر وصول به مرحلهو صرف نظر كردن مبراپي
 پرست جمالو دوستزن مرد وضعبا معنا اينو حصول درجه عالي عظمت بدانيم.انسانيت 

!سازد نمي زنان، وصال عاشقو
ا شمند اهل تحقيقدانيك براى پس مانـد نمي، راهى جز اين باقىنصاف داشته باشداگر

و شهوترانى توجيه كند.،را با عواملى ديگرaكه تعدد زوجات رسول خدا  غير زن دوستى
مeعلامه طباطبايي و شهوت«فرمايد:يذيل آيات فوق افرادي كه محبت مفرط به زن

و دلربـايي  و عاشـق جمـال و زينت طـو عشق دارند، فريفته آرايش و راوت سـن جـواني هـا
و روش آن حضرت منطبق نمي مي گردد. چـون گردند، در حالي كه اين خصوصيات با زندگي

مي زنان خود را ميان كام و گرفتن طلاق مخير و جويي دنيوي و پيامبر را بگيرند سازد. يا خدا
و از پيامبر طلاق بگيرنـد  و زينت آن را انتخاب كنند و يا دنيا (طباطبـايي،» دنيا را رها سازند

 ). 308ـ4/311تا: الميزان في تفسير القرآن، بي
و فداكاري: يكي ديگر از خصلت3 و فداكاري وي در تمـامي . شجاعت هاي پيامبر، شجاعت

جاهـد فـي االلهِ ...«فرمايـد: در اين زمينه مـيjرخدادهاي زندگي است. امير بيان، امام علي و

لاَ و واهنٍ غيَرَ و 116 : خطبه1385البلاغه،(دشتي، نهج» ...رٍمعذِّ أعداءه )؛ پيامبر بـدون سسـتي
در جاي ديگر به فـداكاريjبدن عذرتراشي در راه خدا با دشمنانش جنگيد. همچنين امام علي

و پيش حضرت در جنگ و ميbبيت فرستادن اهل ها فرمايد: در برابر هجوم دشمن اشاره نموده
أح ...« و و الأسـنَّة إذا أحمرَ البأس وفي بهِمِ أصحابه حـرَّ السـ فوَقيَ بيته قدَم أهلَ النَّاس م؛»...ج
مي« مي هرگاه آتش جنگ زبانه و دشمنان هجوم فرستادمي بيت خود را پيش آوردند، اهل كشيد

و نيزه ).9(همان، نامه»ها حفظ فرمايد تا به وسيله آنها اصحابش را از سوزش شمشيرها
و تحمل مشكلات: رسول4  تا آخرين لحظـهhدرگذشت خديجهازپسaخدا . پايداري

و مشكلات سپري كرد. با سخت و شكنجه زندگي در بحران، جنگ و ترين فشارها ها در مكه
و توطئه با جنگ و منافقـان درون جامعـه اسـلامي در مدينـه ها هاي قريش، يهوديان حجـاز

بهو رنج بسيا رو بود. تلاش روبه و و تمدن ، فرهنگ آن ري براي بنانهادن جامعه ثمررسـاندن
و اين كارها مجالي براي افـراط در لـذّت  (عبدالمحمـدي، طلبـي بـاقي نمـي انجام داد گـذارد

و پيامبر اعظم،   ). 1391:200مستشرقان
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و عفت پيامبر: برخي چون كنستاين ويرژيل گئورگيو در دفاع از ساحت پيـامبر بـه5 . حيا
افشـاني اند كه براسـاس آن پيـامبر هنگـام مشـاهده گـرده اشاره نموده» تأبير النخل« حديث

را هاي نر بر نخل گل و گفـت: ايـن كـار و عرق بر صورتش نشست هاي ماده، شرمگين شد
(گيورگيو، محمد پيغمبري كه از نو بايد شناخت،  ). ايشان با اسـتناد بـه ايـن 297:1386نكنيد

و شـهوت باحيا معرفي مـي حديث، پيامبر را مردي  و هرگونـه هوسـراني در نمايـد پرسـتي را
از كند. هرچند درباره حضرت انكار مي و حياي پيامبر شكي نيست، امـا حـديث مـذكور عفت

]2[باشد. نظر سندي قابل استناد نمي

و هايي هرگز نمي شخصيتي با چنين ويژگي و وابسـته بـه دنيـا باشـد تواند اسير شـهوات
ي  كديگر در تعارضند.اصولاًبا

 هاي تاريخي تعارض با واقعيت

و عـدم ملاحظـه تحليل ازدواج و معيارهاي مسـيحيت  هاي پيامبر با ذهنيت عصر كنوني
و مكاني پيامبر ايـن سـاز شـبهات مستشـرقان دربـاره، يكي ازعوامل زمينهaشرايط زماني

 ست.اها ازدواج
و مكـاني موضوع چندهمسري از مسائل اجت و فرهنگي است كه در شـرايط زمـاني ماعي

و در جوامع گوناگون با برخورهاي متفاوتي روبه آن مختلف رو بوده است؛ به طوري كه برخي
و در همان زمان برخي ديگر به شدت با آن مقابلـه كـرده  انـد. بـه گـواهي تـاريخ، را پذيرفته

ب موضوع تعدد زوجات در ميان عرب بي و و رايـج هيچ قيدوشرطي دون هيچ حدومرزي عادي
و از همين رو، برانگيزاننده و پيـامبر( اي در آن زمان نبوده اسـت هيچ شبهه بوده مستشـرقان

در علاوه).1/578به نقل از: الندوه، 210اعظم، عبدالمحمدي،  براين، توجه به عنصـر زمـان
خد نشان ميaهاي پيامبر ازدواج پس از سن پنجـاهhيجهدهد كه همگي آنها جز ازدواج با

و در فاصله و در اوج جنگ سال سالگي هاي اسلام هاي اول تا هفتم هجري قبل از فتح مكه
و هوسراني ايـن اسـت كـه ازدواج  هـايو كفر بوده است، در حالي كه اقتضاي اميال نفساني

هم متعدد يا در سال و قبل از پنجاه سالگي باشند يا ب هاي جواني و زمان با دستيابي ه حكومت
و قرآن، تحكيم پايه (زماني، مستشرقان ). توجه بـه سـن 213:1385هاي قدرت صورت گيرد

ها موضوعي است كه مورد غفلت دشمنان اسلام واقع شده است؛ زيرا اگر پيامبر در اين ازدواج
شهوت عامل ازدواج باشد، آن شهوت در ايام جواني است كه رغبت به زنان بيشتر است نه در 
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ميبزرگ و سست شود؛ لذا پيامبر نه امري منـافي مسـلك بشـري سالي كه اين رغبت ضعيف
��+Pانجام داده  �R� � ��4� S �=	 ��# =@ F� )Oپيامبران قبلي منافات داشته باشدو نه چيزي كه با سيره

بيأبوسعد،( ).25تا: تعدد زوجات اعجاز تشريعي،
و بـه جهـته سازد كه ازدواج توجه به نكات مذكور روشن مي اي پيـامبر از روي شـهوت

و جمال زنان نبوده، بلكه در وراي آنها اهداف والايي وجـود داشـته اسـت. در ادامـه بـه  مال
 شود: برخي از آنها اشاره مي

و سياسي هدف)الف  هاي تبليغي

ببه دليلaپيامبر و موقعيتهدستيابي و سياسـي، تبليـغ ديـن خـدا هاي بهتـر اجتمـاعي
و جلوگيري از كارشكني،استحكام آن آنان، حفظ سياست داخلي هاي پيوند با قبايل بزرگ عرب

رو آورد. در راسـتاي هـاو ايجاد زمينه مساعد براي مسلمان شدن قبايل عرب، به برخـي ازدواج 
اين اهداف، پيامبر با عايشه دختر ابوبكر از قبيله بزرگ تيم، با حفصه دختر عمر از قبيلـه بـزرگ 

 يبه دختر ابوسفيان از قبيله نامدار بني اميه پيوند زناشويي برقرار نمود. عدي با ام حب
 تربيتيهدافا)ب

و ضعيفان از اهـداف ديگـر ازدواج و حمايت از يتيمان هـاي تربيت عملي براي نگهداري
و حمايـت از بيچارگـان،  پيامبر بود. آيات قـرآن بـه طـرق مختلـف مـردم را بـه دسـتگيري

و يتيمان و زمـان خواند. پيامبر نيز در موقعيتمي فرا درماندگان ،هـاي مناسـب هاي مختلـف
و بـي كرد. مردم را به اين كار خداپسندانه ترغيب مي مردان مسلمان را تشويق كرد زنان بيوه

و يتيم دار را به فراخور حالشان با پيوند زناشويي به خانه و به زير هاي سرپرست خويش ببرند
آ براياي گونه زنان، الگوي عملي پسنديده ورند. پيامبر با ازدواج با اينچتر حمايتي خويش در

 مسلمان شد.
و بئرمعونه كه عده زيادي از مـردان مسـلمان بـه و حوادثي مانند رجيع پس از جنگ احد

و يتيمانشـان حمايـت كـرد  زنـاني؛شهادت رسيدند، پيامبر با ازدواج با چند زن بيـوه از آنـان
ميكه نب بنت خزيمه، حفصه دختر عمر، ام حبيبه همچون ام سلمه، زي  باشند. از اين جمله

و بردگان)ج  آزادي كنيزان

و كرامت بخشيدن بـه هاي از شيوهaرسول خدا و پسنديده گوناگوني براي رهايي خوب
و بردگان استفاده و صـفيه هـر دو كنيـز كرد كه يكي از آنها ازدواج بود.مي اسيران جويريـه
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بر اين دو را آزاد كرد، سپس با آنـان ازدواج نمـود تـا بـدين وسـيله بـه مسـلمانان پيام.بودند
بايسـت او را آزاد كـرد، سـپس مـي يعنـي اول؛توان با كنيز ازدواج نمـود آموزش دهد كه مي

 شريك زندگي خود قرار داد.
 تكريم جايگاه زنان)د

و بـه جهـت مـرگ، شـهادت يـا ارتـداد شـوهر، برخي از زناني كه مسلمان شـده بودنـد
و در وضع بسيار آشفتهمي سرپرست بي سـرهبـاي شدند، زندگي براي آنان بسيار مشكل بود
و نـهمي اينان نه به تنهايي.بردند مي بـه دامـن توانسـتند مـي توانستند به زندگي ادامه دهند

 بستگان مشرك خويش برگردند.
و در آنجـا بـي ام حبيبه، دختر ابوسفيان كه همـراه شـوهرش بـه حبشـه هجـرت كـرد

و نه به مكه نزد پدرش برگرددمي سرپرست شد، نه از؛ لذا توانست در آنجا بماند پيامبر وقتـي
و از او خواست ام حبيبه را بـه،مشكل وي باخبر شد پيكي براي نجاشي پادشاه حبشه فرستاد

بيتا عقد پيامبر در آورد. اين ازدواج باعث شد ك وي از و بـه دامـن سرپرستي نجات پيـدا نـد
.بازنگرددبستگان مشرك خويش 

و نادرست بطلان سنت هـ)  هاي جاهلي

و سايه افكندن بعضي خرافات جاهلي نيز طلبيد كه پيـامبر بـا سـرمي محيط عصر پيامبر
ازدواج پيامبر با زينب بنت جحـش پنجه تدبير از جمله ازدواج به تبديل محيط جاهلي بپردازد.

و با هدف از بين بردن دو و احكام مربوط بـه آن سنت غلط جاهلي، يعني سنت پسرخواندگي
 ازدواج با همسر مطلقه غلام آزاد شده، تحقق يافت. تحريم ديگري 

و پايداري پيامبر و قطعaصبر خـود نكردن رابطه در برابر مشكلات اخلاقي برخي زنان
ميدهد كه پيامبر بر اساس موقعيت سياسي خويش رفتا با آنان نشان مي برر پايـه جـو كرد نه

و علاقه (عاملي، سيره صحيح پيامبر اعظم، خانوادگي ).945: 1391همسري
 از جمله دلايل ديگري كه در نقد آراي مستشرقان بيان شده است، عبارت است از:

و موسي1 و در شريعت موسي نيز تعـددb. شريعت محمد از يك منبع سرچشمه گرفته
و دين او را سرزنش نميزوجات مباح دانسته شده  و تنهـا است؛ چرا مستشرقان، موسي كننـد

(ابن خرده ميaبر پيامبر اسلام بي گيرند؟ ).153تا: هشام، السيره النبويه،
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دادن اخـلاق فاضـله در برابـر زنـان، محمد مانند هر بشر ديگر ازدواج كرد تا با نشـان.2
خ الگويي براي تمام بشر باشد. علاوه  اتم بايد پيروانش به هر طريق مشـروعي از براين، دين

(فرد يا تعدد) توسعه يابند تا مايه مباهات پيـامبر در روز قيامـت شـوند  (أبوسـعد، جمله ازدواج
).123 تا:بيتعدد زوجات اعجاز تشريعي،

و غيرقابل تحمـل باشـد امـا زن را از رژيـم3 . چه بسا تعدد زوجات براي مردي سنگين
(ازدو و نامشروع با ساير زنان) كه بسيار بدتر بردگي امروزي و رابطه آزاد اج قانوني با يك زن

يك از همسران پيامبر به اين قصد دهد. به همين جهت، هيچ از تعدد زوجات است، نجات مي
و وارد خانه ايشان نشد كه او را مخصوص خود گرداند؛ زيرا موضوع تعدد زوجات بسيار عادي

ميطبيعي بود به طوري كه بر از خي از آنان، خود پيشنهاد همسري به پيامبر دادنـد يـا يكـي
كرد؛ نظير خوله دختر حكيم كـه همسران، خواستگاري از زن ديگري را به ايشان پيشنهاد مي

(بنـت  و سوده را خواستگاري كنـد الشـاطي، زنـان پيغمبـر، پيشنهاد كرد در يك وقت عايشه
).22ـ24: 1954
م.4 بهياين سخن مستشرقان كه بـه دسـت آوردن پسـر دليل گويند تعدد ازدواج پيامبر
 زيرا؛رسد صحيح به نظر نمينيز بوده

حـرف، بلكـه بايـد نمـود تحليـل واقعيـت را با احتمال، يك نبايد در تحليل تاريخي اولاً
.باشدستدلم

و سـت فقط يك ادعا سخن جان ديون پورت درباره انگيزه تعدد زوجات پيامبر اسلام ثانياً
 وجود ندارد.آن صدقي بر هيچ شاهد

بر ثالثاً بـا دارد؛ زيـرا پيـامبر تـا توانسـت دلالـت اين مطلب نادرستي شواهد متعددي
و با تمام امكانات كوشيد تا فرهنگ زنده به گور را از دختـران كردن فرهنگ جاهلي مبارزه

و بر خلاف آنها  ميبين ببرد hندان حضرت زهراپنداشتند نسل از طريق پسر است، فرز كه

از بر اين تعلق گرفت كه نسل آن حضـرت اگر چه حكمت الهي نيز؛را فرزندان خود خواند
. طريق دختر باشد

بودنـد. اگـر پيش از ازدواج با آن حضرت، كنيز آن حضرت برخي از زنان پيامبر رابعاً
راميپسردار شدن بود، هدف پيامبر اسلام زناشـويي بـا از طريق رابطه توانست اين كار

 انجام دهد. كنيز 
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و در اوايل زنـدگي را وجوي فرزند پسر بود، چرا اين كار در جست اگر پيامبر اسلام خامساً
و همسر ديگري در آن زمان انتخاب ننمود.،ازدواج كرد وقتي با حضرت خديجه  انجام نداد

هـاي متعـددي بـه ازدواج به جهت پسرياب شواهد گويايي است كه آن حضرتاين دلايل
 ده است.روي نياور

هاي پيامبر را ميل ايشان به داشتن پسـر . بر خلاف ادعاي مستشرقاني كه علت ازدواج5
 يك از منابع معتبر اسلامي ميل به پسرداري را علت تعـدد زوجـات پيـامبر اند، هيچ ذكر كرده
و هر كس با الفباي تعاليم پيامبر آشنا باشد، چنين انگيزه ندانسته را از ساحت پيـامبر نفـي اند

و از نداشـتن پسـر حسـرت كند؛ زيرا آن بزرگوار هيچ مي گاه از ميل داشتن پسر سخن نگفته
بايست در وفـات ابـراهيم چيـزي نخورده است. اگر ميل به پسرداري براي وي هدف بود، مي

و از طرز فكر مسلمانان كـه  گفتنـد گـرفتن خورشـيد نشـانه مـي برخلاف رضاي الهي بگويد
دادن فرزندش است، سوء استفاده نمايـد، در حـالي هماهنگي عالم بالا با پيامبر براي از دست

(شـيرودي،  كه خطاب به آنان فرمود: اينكه خورشيد گرفته است به مردن پسرم ربطي نـدارد
).96تا: بازخواني ديدگاه پنج انديشمند غربي درباره پيامبر اعظم، بي

ب6 مي. يكي ديگر از دلايلي كه دهد، اين استر نادرستي اين ادعاي مستشرقان شهادت
و ارزش بردن فرهنـگ بـي كه پيامبر اسلام تمام تلاش خود را براي از بين شـمردن دختـران

ميبه زنده  و برخلاف آنان كه پنداشتند نسلشان تنها از طريق پسر گور ساختن آنان انجام داد
( را فرhاست، آن حضرت فرزندان حضـرت زهـرا  حـاكم نيشـابوري، زنـد خـويش خواندنـد

بيحيالمستدرك علي الصحي ).3/166تا: ن،
ي ازدواج پيامبر با زينب بنت جحش، قابل ذكـر اسـت كـه داسـتان برخـورد . در زمينه7
و در منـابعaپيامبر و مفتون زيبـايي او شـدن اغراقـي بـيش نيسـت با زينب در غياب زيد

آ و با زحمت و پرداختـه نخستين بيان نشده است (مـونتگمرين را سـاخته وات، محمـد انـد،
هاي زينـب آگـاه ). ضمن اين كه پيامبر در همان ابتدا به زيبايي199:1344پيامبر سياستمدار، 

و زينب قبل از ازدواج با زيد به دليل علاقه وي بود پيشنهاد ازدواج داد اماي زياد به پيامبر به
ر  اش درآورد.ا به عقد پسرخواندهپيامبر نه تنها نپذيرفت بلكه او

از سرهم . حكم بيش از چهار زن گرفتن همانند پشت8 و وجـوب نمـاز شـب گـرفتن روزه
(طباطبايي، الميزان، بي ).4/311تا: اختصاصات پيامبر بوده است



»
ان

اس
شن

ور
خا

هي
ژو

نپ
رآ

ق
«

ال
س

،
ياز

ره
ما

ش
م،

ده
كم

وي
ت

س
بي

،
ان

ست
زم

زو
ايي

پ
13

95

84

شـد، بايـد فرزنـدان هاي پيامبر به سبب جاذبه جنسي اين زنان انجـام مـي . اگر ازدواج9
صاحب شش فرزند شد.hكه تنها از خديجه به يادگار مانده باشد، در حالي بسياري از حضرت

در نيز از ماريه قبطيه كنيز وي بود. ضمن اينكـه ازدواجaابراهيم فرزند پيامبر هـاي پيـامبر
و در مواردي نيز تنها به خواستگاري بعضي  برخي موارد فقط در حد مراسم عقد انجام گرفته

(مجلسي، بحارالانوار،از زنان قبايل قناعت  .)191ـ1403:22/192 كرده بود
زدن به پيامبر اكرم قصد حمله بـه رسـالت ايشـان را دارنـد، اولاً . افرادي كه با تهمت10

كشاند. ثانياً با اين اعتقاد كـه پيـامبر را يـك نپذيرفتن رسالت پيامبر آنان را در ورطه كفر مي
ميهاي نار دانند اما با اين نسبت بشر مي (درحـالي وا به آزادي شخصيت پيامبر هجوم آورنـد

و تعـدي بـر آزادي انسـانيت اسـت كه خود را طرفدار آزادي شخصيت بشري مي دانند) ظلـم
).330:1965زكريا، المستشرقون والاسلام،(

و نوشته11 گان يهود بنگرند كه اظهـاردهاي نويسن . مستشرقان مسيحي اندكي به اقوال
مي كنند: عيسي مي و با افرادي كـه از راه حـرام، تعـددو شاگردانش اعمال شنيع انجام دادند

و به يك زن اكتفا نمي مي زوجات داشته (أبوسـعد، تعـدد زوجـات پيـامبر، كردند، غذا خوردند
).123تا: بي

 نتيجه

 بـرخلافكه است اين،آيدمي دستبه اسلام گرامي پيامبر هاي ازدواجيواز واكا آنچه
و افكنيهشبه  بـوده حكمـتو بر اساس الهي دستوربا ايشان هاي ازدواج ناآگاهان، مغرضان
. برخـي از زدايـد مـي ايشـان پاك ساحتازرا جويي كامو راني هوس شبهههرگونهكه است

مي دلايل ازادواج  شود. هاي پيامبر به عنوان نتايج نوشتار در ذيل ذكر
و دوران بهترين اول: پيامبر  ايشـانتاو كرد سپري همسريكبا تنهارا خودنيجوا عمر

 كاملاً عربستان روزآن جامعهدر زوجات تعددكه درصورتي،نكرد اختيار ديگريزن،بود زنده
.داشت رواج

بي بيوه سالخورده، زنانبا نوعاًدوم: پيامبر اسلام  بـا امـر اينكه كردندمي وصلت پناهو
.ندارد سازگاري هوسراني
 آبرويحفظو درماندگانو يتيماناز محافظت خاطربه ايشان هاي ازدواجاز برخي: سوم
 سرپرست دادن دستازباكه چرا؛كردندمي زندگي سرافرازيو عزتدر قبلاًكهبود كساني
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 مـاجراي همانند.افتادمي خطربه خود قبيله سويبه برگشت صورتدر ايمانشانو آبرو خود،
 مسن نيز سلمه امو بودند داده دستازرا خود همسرانكه دخترخزيمه زينبو سوده ازدواج

.درآمدaپيامبر ازدواجبهو بود باايمانو دار يتيمو
 گشـودنو جـاهلي غلط هاي سنت كوبيدنسبببه ايشانهاي ازدواجچهارم: علت ديگر

 اعـراب؛ زيـرا جحش خترد زينببا ازدواج مانند؛بود مردمان پايو دستاز جاهليت بندهاي
 سنت اينبا علني مبارزه براي پيامبر. دانستندمي ممنوعرا پسرخوانده همسربا ازدواج جاهلي

.نمود وصلت زينب با
 قبايـل قلوب جذبو بردگانو اسيران سرپرستيسبببه ايشان ازدواج ديگر گونهپنجم:

از زيـادي تعدادكه اسير جويريهبا ازدواج مانند؛ گرفت انجام آنها خطر دفعو اسلام سمت به
.شدند مسلمان ازدواج اينپيدراو قبيله

بعضـي توطئـه دفع برايو سياسي ملاحظاتدليلبهها ازدواج اينششم: برخي ديگر از
 عايشه.و حفصه حبيبه،امبا ازدواج مانند؛گرفت انجام اسلامبه نسبتقبائل 

و اسـت مترتـب اكرم پيامبر هاي ازدواجبركهتاس هايي فلسفهو مصالحاز بخشي اينها
 كارلايل توماس پورت،نودي ميكر، جان جيمس جملهاز شناسان خاور برخي آنهادر نظر دقت

 شـبهه زدودنو شـرفو پـاكي بـهaاكرم پيامبر ساحت ستودنبه اعترافبهرا ديگرانو
آن چهرهاز گرايي لذت  فـاحش خطـايما اند:هگفتكه جاييتا است داشتهوا حضرت معصوم
 نماييم. تصور هوسران شخصيرا محمد اگر كنيم مي
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ها نوشت پي

و]1[ و در باره سن عايشه ميان مورخان اخـتلاف نظـر وجـود دارد قـاطع تـرين برهـان
سن،مستندترين دليل كه مورد اختلاف هيچ مورخي نيست مقايسـه عايشـه از طريـق اثبات

از ابي بكر است.سن وي با خواهرش اسما بنت  طبق نقل بزرگان اهل تسنن، اسماء ده سـال
و هفـت سـال داشـت عائشه بزرگ و در سال اول هجري بيست همچنـين در سـالو تر بود

و سه هجري از دنيا رفت ��� ابـونعيم اصـفهاني در معـر داشـت. در حالي كه صد سال، هفتاد
أختأ ...«نويسد:مي الاصحاب مـن سما بنت ابي بكر ... كانت و كانـت أسـن عائشه لأبيهـا

و عشـرين سـنته  /6ق:1422 اصـبهاني، معرفـه الصـحابه،(»عائشه ولدت قبل التاريخ بسبع
را.)3253 :1404 طبرانـي، المعجـم الكبيـر،( نيز يافتديگر توان در منابعمي نيزاين مطلب

من،بن عساكرا،77/ 24 و تسميه من حلها و ذكر فضلها :1995 الأماثل،تاريخ مدينه دمشق
و اللغـات،؛1417:7/11 جزري، أسد الغابه في معرفه الصحابه،؛9/ 69  نووي، تهذيب الاسما

و منبع الفوائد،؛ 1996:2/598 ،منابع. گواهي اينو ...) 9/260: 1407هيثمي، مجمع الزوائد
و خواهرش در سالياگر عا ،دههــ فـوت كـر73شه از خواهرش اسماء ده سال كوچك است
و خواهرش17شهيعا،هجرتآغاز هنگام عا27ساله بوده شه در هنگاميساله، بدين صورت

(يك يا دو هجري كه قبلاً منابع آن ذكر شد) تقريباً هفده يا هيجده ساله بوده  ازدواج با پيامبر
عا است. كهيبخاري از �Pمن هنگام نزول آيه،«شه نقل كرده است ?�'� �� �� � � A� �� #<�� � F� S� A� �� #<��� � � +

5�� �� 	� � �� ?� -� 	O/مياي اريهج)56(القمر و بازي /1402:8 فـتح البـاري،(ابن حجر،»كردم بودم
).7: 1371طباطبايي، فرهنـگ نـوين،( در زبان عرب به معناي دوشيزه است» جاريه«). 486
شـده نـازل مكـه درaآيه به شهادت كتب تفسير هشت سال قبل از هجرت به پيـامبر اين

 شه هشت سال قبل از هجرت حداقل هفـت يـا هشـت سـاله بـوده اسـتياست. پس اگر عا
 شه سني در حدود شانزده يا هفده داشته است.ي(جاريه)، هنگام ازدواج با پيامبر عا

در سلسله سند اين روايات راوياني مانند هشام بن عروه، حماد بن سـلمه، عبيـداالله بـن]2[
و ... وجود دارد كه  (ابن حجر، فتح الباري، توسط محققان اهل سنت جرح شدهموسي : 1402اند

خواهنـد از ايـن مـي، البتـه افـرادي)30/239و 1419:1/144؛ الذهبي، تذكره الحفـاظ، 210
و كلام پيامبر و اينكـه نيـازي بـه گردافشـاني » انتم أعلم بأمور دنياكم«كه فرمودندaحديث

ميندارد، يكي از منابع علم پيامبر و بگويند كه آن حضرت گاهي اشتباه كردند؛ را اجتهاد دانسته
و مفهومي نخواهد داشت.  لذا با پذيرش اين مطلب عصمت آن حضرت معني
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